
شنبه, ۴ مارس ٢٠٢٣

اقبال لاھوری » اسرار خودی » بخش ۴ - دربیان اینکھ حیات خودی از تخلیق و تولید مقاصد است

کاروانش را درا از مدعا ستزندگانی را بقا از مدعا ست١
اصل او در آرزو پوشیده استزندگی در جستجو پوشیده است٢
تا نگردد مشت خاک تو مزارآرزو را در دل خود زنده دار٣
فطرتِ ھر شیٔ امینِ آرزو ستآرزو جانِ جھانِ رنگ و بوست۴
سینه ھا از تابِ او آئینه ھااز تمناّ رقصِ دل در سینه ھا۵
خضر باشد موسیِ ادراک راطاقتِ پرواز بخشد خاک را۶
غیر حق میرد چو او گیرد حیاتدل ز سوز آرزو گیرد حیات٧
شھپرش بشکست و از پرواز ماندچون ز تخلیقِ تمناّ باز ماند٨
موجِ بیتابی ز دریای خودیآرزو ھنگامه آرای خودی٩
دفترِ افعال را شیرازه بندآرزو صیدِ مقاصد را کمند١٠
شعله را نقصانِ سوز افسرده کردزنده را نفی تمناّ مرده کرد١١
بست صورت لذتِ دیدار ماچیست اصل دیدهٔ بیدار ما١٢
بلبل از سعی نوا منقار یافتکبک پا از شوخئ رفتار یافت١٣
نغمه از زندانِ او آزاد شدنی برون از نیستان آباد شد١۴
ھیچ میدانی که این اعجاز چیستعقلِ ندرت کوش و گردون تاز چیست١۵
عقل از زائیدگانِ بطن اوستزندگی سرمایه دار از آرزوست١۶
چیست رازِ تازگی ھای علومچیست نظمِ قوم و آئین و رسوم١٧
سر ز دل بیرون زد و صورت به بستآرزوئی کو بزورِ خود شکست١٨
فکر و تخییل و شعور و یاد و ھوشدست و دندان و دماغ و چشم و گوش١٩
بھر حفظ خویش این آلات ساختزندگی مرکب چو در جُنگاه باخت٢٠
غنچه و گل از چمن مقصود نیستآگھی از علم و فن مقصود نیست٢١
علم از اسباب، تقویمِ خودی استعلم از سامان، حفظِ زندگی است٢٢
علم و فن از خانه زادانِ حیاتعلم و فن از پیش خیزانِ حیات٢٣
از شرابِ مقصدی مستانه، خیزای، از رازِ زندگی بیگانه، خیز٢۴
ماسویٰ را آتشِ سوزنده ئیمقصد، مثل سحر تابنده ئی٢۵
دلربائی، دلستانی، دلبریمقصدی از آسمان بالاتری٢۶
فتنه در جِیبی، سراپا محشریباطلِ دیرینه را غارتگری٢٧
از شعاعِ آرزو تابنده ایمما ز تخلیقِ مقاصد زنده ایم٢٨
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